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Abstract 
Despite the importance of the masnavi as a poetic form in Persian literature, many 

authors of tazkeres (compendiums of poets’ biographies) have not paid adequate 

attention to this form. They have been parsimonious in mentioning masnavi poems in 

their tazkeres. Notwithstanding the fame of some poets in composing masnavi, other 

forms of their lyrics are mentioned in tazkeres. This article examines masnavi form in 

Persian tazkeres and the reasons for the negligence mentioned above. To this purpose, 

the existence and development of the masnavi form are studied in twenty Persian 

tazkeres. The main reasons for excluding masnavi poems are their length, the 

unwillingness of the authors to summarize verses for its difficulty, the limits in the 

size of the tazkeres, the dominance of other forms, and the unavailability of the poems. 

In the early tazkeres (Lobab ol-albab and Tazkerat al-shoʻara), there is no reference 

to the lyrics, or if they are, the verses are not cited. From late 9th AH/ 15th century, 

restricting poems to their significant verses and the increase in poems led to noting 

one or some limited verses in tazkeres, and during the following centuries, the number 

of masnavi poems increased. The compilers of exclusive tazkeres and some later 

public tazkeres, such as Majmaʻ ol-Fosaha, included masnavi poems without any 

restrictions. Despite some verses mentioned in sources such as dictionaries, ignoring 

the masnavi form has caused ambiguities about the works and the correctness of their 

attribution, their topics, and the time they disappeared. Therefore, the two categories 

of sources (tazkeres and secondary sources such as dictionaries) are non-

complementary. 
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 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1401ان پاییز و زمست( 2/86 یاپی، )پ2، شمارة 15دورة 

 ـ پژوهشی مقالة علمی
 26تا  5صفحة 

 
 17/08/1401تاریخ پذیرش:  02/05/1401تاریخ دریافت: 

 های فارسیسیر و جایگاه قالب مثنوی در تذکره
1یمهدی دهرام  

 چکیده
سیاری از صاحبان تذکرهبا همۀ اهمیت قالب مثنوی،  شتهاین ها به ب صی ندا شدت امساک اند و در قالب توجه خا درج ابیات آن به 

را ذکر اما از آوردن ابیات  آنرا در قوالب دیگر رغم شهررت برخی شهاعران در قالب مثنوی، اشه ار منسهو  بهکه علیاند، تاجاییکرده
ان نکردن صههاحب های فارسههی و علت توجهدادن ان کاس این قالب در تذکره اند. هد  این مقاله نشههاننظر کردهشههان صههر مثنوی

سته سیر و د ستبندی چگونگی درج آن در برخی تذکرهتذکره به این قالب و  ست تذکر  .ها سی  ۀبرای این منظور بی سی مورد برر فار
ه تلخیص و گزینش ابیات و بنداشههتن نویسههندگان  نشههدن مثنوی در تذکره بلندی آنرا، تمایت ترین دلیت درجقرار گرفته اسههت. مرم

شواری انجام سلطدادن تلخیص د سترسقالب مثنویقوالب دیگر بر  ۀ، محدودیت حجم تذکره،  و امثالرم  هانبودن منظومه ، در د
ست. در تذکره شارهالشعراةتذکر و  الالبابلباب) های اولیها شده یا درای به منظومه(، ا شاعر ن شاره، از درج ابی های  ات آن صورت ا

تنرا یک یا چند بیت محدود ها، به دلایلی چون اکتفا کردن به ابیات برجسته و افزایش منظومهقرن نرم، اواخر ؛ از شده استپرهیز 
های عمومی و برخی تذکره های اختصههاصههیافزایش یافته و در نرایت، صههاحبان تذکرهروند ذکر ابیات مثنوی مرور شههده و به ذکر

رغم باقی علی موجب شههده نکردن به مثنوی . توجهاندنبوده محدودیتی قائتمثنوی در آوردن ابیات  الفصحح امجمعمتأخر همچون 
شاعران در مناب ی همچون فرهنگ  سا  آنرا باقی بماند ماندن ابیاتی در این قالب از برخی  صحت انت لغات، ابراماتی درمورد آثار و 

این دو دسته از منابع )تذکره و منابع فرعی اساس بر این  ای از میان رفته است ویا نتوان دانست چه  موضوعی داشته یا در چه دوره
 .اندهمچون فرهنگ لغات( مکمت و مؤید یکدیگر قرار نگرفته
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 مقدمه .1

با لحن و نگاهی غالباً ادیبانه به ارائه مرتب شهههرا حا  »دانند که تذکره را در م نای اصهههط حی مناب ی می
)شههفی یون، « گذارندای از آثار ایشههان را به نمایش میپردازند و همراه آن نمونهای یا متفنن میشههاعران حرفه

صلی هر تذکره88: 1393 ست(. دو بخش ا شواهد ا کنندۀ یکدیگرند. اگر و این دو تکمیت ای بخش تراجم و 
ست و نمی شد جنگ و بیاض ا صلی و توان آن را تذکره نامید. متنی فاقد تراجم با شواهد نیز از اجزای ا بخش 

تذکره محسهههو  می یادین  نانشهههود و آنبن تذکرهکه برخی اشههههاره کردهچ ند، حتی برخی از  ها همچون ا
با افزودن بخش خان آر  سیالنفامجمعو  نیالعاشححح عرفات زو در ابتدا بیاض و جنگ بوده، سهههمؤ مؤلفان 

بخش شههواهد منبع بسههیار ارزشههمندی اسههت در . (90و 89)نک. همان: اند تراجم، آن را به تذکره تبدیت کرده
دورۀ مؤلفِ تذکره و شههاعرانی که آثاری جز آنچه در خصههوص شههاعران همشههناخت نمونه اشهه ار شههاعران به

ست، از آنرتذکره ست.ها شواهد و جایگاه قالب مثنوی در آن  ا باقی نمانده ا شتر درمورد  ضر، بی بحث مقالۀ حا
ای در هر یک قوالب، های مت الی و بلندمرتبههای شههه ر فارسهههی و وجود نمونهاسهههت. نظر به فراوانی قالب

سان )بهتذکره ش اری در قوالب مختلجز تذکرهنوی صی در ثبت ا صی( م ذوریت خا صا سان اخت عنوان ف بهنوی
عدم دقت »اند و حا  بسیاری از صاحبان تذکره در انتخا  شواهد دقت خاصی نداشتهاینبا اند.شاهد نداشته

تنرا اشهه ار (. گاهی نیز نه197: 1387)فتوحی، « های فارسههی اسههتدر گزینش اشهه ار خو  از م ایب تذکره
شود، قالب انتخابی هم متناسب با سبک شاعر که در ادامه آورده میچنانخو  انتخا  نشده است، بلکه آن

که از فردوسههی، چناننیسههت و ارتبام میان شههررت شههاعر و قالب اصههلی او درنظر گرفته نشههده اسههت، آن
نویسهههان به میزان توجه و رغبت بسهههیاری از تذکره(. 522تا  520: 1324اند )نک: عوفی، ای آوردهقصهههیده

رغم اهمیت آن در که در ادامه خواهد آمد، حضههور قالب مثنوی، علیچنانقوالب مختلف، یکسههان نبوده و آن
 رنگ است.های عمومی، کمخصوص تذکرهها، بهاز تذکرهش ر فارسی، در بسیاری 

های موزون گسههتری یافت. از قرن ب د از اسهه م با رواج شهه ر عروضههی، میت و رغبت مردم به داسههتان
سرایش مثنوی آغاز  ضج  شدچرارم  ضوعات مختلفی در این قالب  گرفتو ن شاعران طبع خود را در درج مو و 

مانده، به  ها باقیجز تذکرههای لغت یا آثاری به. برحسب آنچه از نخستین شاعران فارسی در فرهنگآزمودند
هایی تذکره در آنرااند و با آنکه شهههرا حا  هایی بودهاز آنرا صهههاحب منظومه برخیاحتما  قریب به یقین، 

ستنیز آمده اما ذکری از منظومه الالبابلباب نهمچو ستهای آنرا نرفته ا بیت  25 که لبیبی ؛ از آن جمله ا
( که برحسههب محتوای 34تا  17: 1335در بحر متقار  در قالب مثنوی از وی باقی مانده )نک. دبیرسههیاقی، 

نشههده اسههت  الالبابلبابۀ او در ای به منظومای روایی و رزمی داشههته اما اشههارهرسههد منظومهنظر میآن، به 
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شتهبا نوع نگاهی که برخی تذکره(. 527: 1324نک: عوفی، ) شاه به مثنوی دا سان همچون عوفی و دولت و  نوی
ای داشههته و چه احتما  وجود ندارد که شههاعری منظومهاین د، آیا انها امسههاک کردهدر درج ابیات یا نام منظومه

توانست بسیار در می شد،؟ اگر حتی بیتی از یک منظومه ذکر میاندآن را دیده اما هیچ یادی از آن نکرده آنرابسا 
 .نداهای مفقود فارسی تا چه زمان در دسترس بودهتحقیقات ادبی راهگشا باشد یا لااقت دانسته شود مثنوی

 قیتحق ۀمسئل. 1 -1

سخ ست این مقاله در پی پا سائت ا سیر قالب گویی به این م ستدر تذکرهمثنوی که  برخی چرا در  ؟ها چگونه ا
شاره این ها ابیات اندکی ازتذکره شده و گاه هیچ ا ست؟ توجهای به منظومهقالب درج  شده ا شاعر ن  های یک 

  وجود آورده است؟ نداشتن به مثنوی چه مشک تی در تاریخ ادبیات به

 تحقیق ۀپیشین. 2 -1

رسد نخستین کسی که اثری نون تحقیقات قابت توجری انجام گرفته است. به نظر میدر مورد قالب مثنوی تاک
)تألیف  الکلامةخلاصسرایی نگاشته علی ابراهیم خلیت خان بنارسی است که تذکره مثنوی ۀمستقت در زمین

سرا و تلخیصی از یکصد و هشتاد و هشت مثنوی هفت شاعر مثنوی و هفتاد را به زندگی تقریباً  ه.ق( 1198در 
 1285)تألیف در  آسمانهفتاختصاص داده است. تحقیق دیگر را مولوی آقااحمد علی احمد، صاحب تذکره 

های به انجام رسانده که در اثر خود زندگی و آثار بیش از نود نفر از صاحبان مثنوی را آورده است. در دهه ه.ق(
 نیز این قالب شهه ری مرم بارها بررسههی شههده اسههت. از نخسههتین تحقیقات این سههده را محمدعلی تربیتاخیر 

سله مقالاتی (1316) سل شت مقاله( با عنوان  انجام داده و نتیجه را در  در « گویان ایرانیمثنوی و مثنوی»)ه
زبان فارسهی تا پایان مثنوی سهرایی در »( نیز 1342محمدج فر محجو  )به چاپ رسهانده اسهت.  مهرنشهریه 

به برشههمردن  یفارسحح یهاتذکره خیتار در  (1363) گلچین م انیرا بررسههی کرده اسههت. « قرن پنجم هجری
است. مقالات زیادی نیز در زمینه تذکره نگاشته شده است؛ از جمله رضا ها و م رفی و نقد آنرا پرداخته تذکره

های ادبی و شههناسههی تذکرهرا در با  گونه« ی فارسههیهاگذری دیگرگون بر تذکره»( مقالۀ 1393شههفی یون )
داند تاکنون جایگاه قالب مثنوی تاجایی که نگارنده میبندی آنرا منتشههر کرده اسههت. ارائه طرحی برای تقسههیم

عمومی های های فارسهههی مورد توجه قرار نگرفته اسهههت. برای این منظور، نگارنده با توجه به تذکرهدر تذکره
 الشححعراةتذکر ، ه.ق( 883) الانسنف ات، )اواخر قرن هشههتم( یاشححرف فیلطا، ه.ق( 618) لبابالالبابمانند 
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، ه.ق( 974) احباب مذکره.ق(،  957) یسححام ۀت ف، ه.ق( 892) بهارسححنانهفتم کتا   ۀ، روضههه.ق( 892)
 ۀتذکر ، ه.ق( 1090-1083)ینصحححرآبا  ۀتذکر ، ه.ق( 1002-996) میاقلهفت، ه.ق( 928) النفائسمجالس

-های اختصاصیه.ق(، و تذکره 1284) الفص امجمع ه.ق( 1176) عامره ۀخزان، ه.ق( 1161) الشعرااضیر 
 1198) الکلامةخلاصححح ه.ق(، 1028) خانهیم ۀتذکر  همچون -اندصهههورت ویبه به قالب مثنوی پرداختهکه به
سههه ی شهههد  یگیری کرده اسهههت.سهههیر بازتا  قالب مثنوی را در این آثار پ ه.ق( 1285) هفت آسحححمانو  ه.ق(
های مختلف  های عمومی نیز از دورههایی هم از نوع عمومی هم اختصهههاصهههی انتخا  شهههود. تذکرههتذکر

سیاری از تذکره شواهد و تراجم ب سیر توجه به مثنوی در قرون مختلف نمایان گردد.  شد تا  ها تقلید از برگزیده 
هایی انتخا  شهههد که از منظر درج مثنوی ن نیز تذکرهروی از هر قر  های پیشهههین اسهههت، از همینتذکره
 هایی داشته باشند.تازگی

 قالب مثنوی اهمیت و جایگاه. 2

ثنی اسهههت و آن را م دو  از اثنین دانند که م اد  ترجمۀ فارسهههی آن دو دو یا اثنین میمثنوی منسهههو  به می
ست سمی(. «مثنوی»، ذیت اللغاتاثیغ) دوتایی ا ست که میان علمای قدیم  ۀوجه ت ضع قافیه ا سب و آن برح

( که از نظر لغوی به م نای 1455: 1966)ترانوی،  ب غت اهمیت زیادی داشته است. آن را مزدوج نیز گویند
 )واعظ کاشههفی، «شههاعر در یک بیت، دو قافیه جمع کرده اسههت»شههده آمده از این نظر که و قرین باهم جفت

صط ا د72: 1369 شمؤ قیؤ در م رفی آن (.  این ا ست و  ست مت ا ست »گوید: ر زبان عربی م ش ری ا
که بنای آن بر ابیات مستقت مصرع باشد و ش رای عجم آن را مثنوی خوانند از برر آنکه هر بیت را دو قافیت 

 (.308: 1314)قیؤ رازی،  «لازم است
مچو رباعی و غز  از مثنوی ه»نویسهههد: می آسحححمانهفتمولوی آقااحمد علی احمد، صهههاحب تذکرۀ 

ته یان عر  از ایشههههان فراگرف قا  صههههاحب مخترعات عجم اسههههت و پیشهههین ما  نام کرده ک ند و مزدوجه  ا
خرون اخذوا سایر انواع الابیات من أالوافی ولم تکن للمتقدمین من ال ر  الا القط ات و القصاید و المتالمیزان

شترر بالدبیت و المزدوجه الم روف صریح  .(4: 1983)آقااحمدعلی،  «ه بالمثنویال جم کالرباعی الم با اینکه ت
دهد قدمت مثنوی در شهه ر شههده اسههت عر  این قالب را از عجم آموخته، نگاهی به ادبیات عر  نشههان می

آزمایی های فارسههی اسههت و پیش از آنکه در ادبیات فارسههی طبعتر از نمونهعربی بیش از یک قرن و نیم قبت
ش ر عر  وجود  ش ر عر  قبت از شود، در  شاره به اینکه مثنوی در  ضمن ا ست. عبدالوها  عزام  شته ا دا
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فارسههی وجود داشههته، م تقد اسههت این قالب احتمالًا به تقلید از مطالع قصههاید و تقلید از رجز مشههطور با تغییر 
در ادبیات گیری مثنوی (. تا پیش از شکت151: 1933عزام،  .کن) وجود آمده باشد قافیه در هر دو مصرع به

ها اشههاره کرده وار بدانفررسههت 1های زیادی از مثنوی در شهه ر عر  وجود داشههته که گرونباومفارسههی، نمونه
حا ، این قالب در این ادبیات بااین .(181تا  179: 1390؛ نیز نک: قربانی زرین، 9: 1994گرونباوم، ) اسههت

ادبیات فارسی که از نظر اهمیت و ارزی، م اد  آن را های فراوانی از مثنوی در رواج نیافته است. وجود نمونه
اگر بگوییم ایران خود موجد »رسههاند که توان در ادبیات عر  جسههت، مخاطب را به این سههخن شههبلی مینمی

مثنوی نبوده و تقلید از رجز کرده اسهههت، این تقلید از اجتراد هم بالاتر باید دانسهههت، زیرا در عر  تا امروز یک 
 (. 174و173: 1314)شبلی،  «هم دیده نشدهمثنوی بسیطی 

های دیگر وجود دارد شود که توانسته است اکثر آنچه در قالبترین قوالب محسو  میاین قالب از کامت
را در خود جای دهد، افزون بر آنکه محدودیت قوالب دیگر را  ه چون مدا، تغز  و تشبیب، حکمت و وصفه 

مطلب ندارد. اگرچه جایگاه بلندی در ادبیات فارسهههی دارد و بخشهههی از دادن  در تبیین و تشهههریح و بسههه 
های فارسههی شههاهکارهای این ادبیات در قالب مثنوی عرضههه شههده، نمود و بازتا  آن در بسههیاری از تذکره

ها را باید مدیون نویسهههندگانی همچون ها و مثنویماندن ابیات برخی منظومه که باقیفروغ اسهههت تاجاییکم
های دیگر به مثنوی و منظومه نسبت به قالب هازیرا توجه برخی از صاحبان تذکره دانستها فرهنگ صاحبان

 سرایان بوده است.کمتر بوده و همین موضوع اجحافی در حق مثنوی
های آنرا در قالب مثنوی اسههت. اگر به عمده شههررت برخی شههاعران در اد  فارسههی از رهگذر منظومه

 55 )تقریباً  آنوی ال لوبسیان ،هزار بیت( 50)نزدیک به  فردوسهههی شحححاهنامهون ها همچحجم برخی مثنوی
باً  مولوی یمثنو  ،هزار بیت( به  زجاجی نامهونیهما ،هزار بیت( 26 )تقری یب   ظفرنامه و هزار بیت( 60)قر

سو  میهزار بیت(  توجه داشته باشیم که بلندترین منظومه 75)نزدیک به  مستوفی د، نشوهای فارسی مح
 یابیم بخش عظیمی از ش ر فارسی در قالب مثنوی سروده شده است. درمی

ستره شاعر قرار میگ ست. اگر مثنوی را تنرا محدود ای که مثنوی پیش روی  دهد، در هیچ قالب دیگر نی
ست که بتواند به قامت مثنوی، فرهنگ و رفتار و افکا ستانی بدانیم، باز قالب دیگری نی ش ار روایی و دا ر و به ا

ها های مختلف نشان دهد. این منظومهطور کلی زندگی انسان را در موق یترسوم و تاریخ و تمدن و به و آدا 
های دیگر وجود دارد، هایی اسههت که در قالببسههیاری از تمریدات سههخنوری و اندیشههه ۀزیرسههاخت و پشههتوان

تنرا این قالب در ت الی شود. نهیگر میهای دنگرفتن مثنوی موجب سستی و ض ف قالب رظکه درنایگونهبه
های دیگر ش ر که در هنرهای دیگری چون نمایشنامه، نقاشی و نگارگری نیز اهمیت دارد. سنت ترسیم قالب
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ک: ن) مسههه ودی مروزی ۀکارنامهای شههه ر فارسهههی، ی نی تصهههاویر در منظومه از همان نخسهههتین منظومه
  .(33: 1322 ک: قزوینی،ن) منظوم رودکی وجود داشته است و منهلهیکل( و 119:  1349 مقدسی،

اند و عمده کردههای دیگری نیز اسههتفاده میسههرایی، شههاعران همزمان با مثنوی از قالبدر آغاز مثنوی
ست ممدوا، به مثنویشررت آنرا از قالب ضوع یا درخوا ضای مو ست اما همزمان، به اقت سرایی های دیگر ا

شتهو نظر  نیز پرداخته ساعد به این قالب دا سی و امثالرم مثنوی ی م شاعرانی چون رودکی، فردو اند. با ظرور 
جایگاه مستحکمی در اد  فارسی یافت. این قالب نزد اکثر شاعران ارزشی برابر با قوالب دیگر داشته است و 

تا: ؛  عراقی، بی692 :1، ج1378جامی،  .کن) اندو سهتوده کردهشهاعران آن را برابر با قوالب دیگر محسهو  
ها چندان به در بسیاری از تذکرهاین جایگاه بلند مثنوی نزد شاعران، (. با وجود 523: 1344؛  ابن یمین، 290

 این قالب توجه نشده است.

  های عمومیمثنوی در تذکره. 3

دگان هیچ توجری به ای که گاهی برخی نویسنگونهاندازه نیست، به های فارسی به یکبازتا  مثنوی در تذکره
شته شتهاند و برخی نیز تذکرهاین قالب ندا سان، بیش از اند. از میان تذکرههایی را مختص به این قالب نگا نوی

ارزی توجه بوده اسههت. البته این به م نای آن نیسههت که در دید او منظومه کمهمه عوفی به این نوع شهه ر کم
کرده است. برخورد  پرهیزشدت به نراذکر ابیات آ ازمجید کرده اما هایی تمحسو  شود، بلکه بارها از منظومه

بسیاری از ش را با آنکه صاحب منظومه بوده و  :گیردعوفی با صاحبان مثنوی و منظومه در چند دسته قرار می
های آنراسههت، عوفی هیچ یادی از آثار آنرا نکرده اسههت. این شههاعران بخش اعظم اهمیت آنرا در گرو مثنوی

ها مولًا شههاعرانی هسههتند که اشهه ار دیگری در قوالب دیگر از آنرا باقی و مشههرور بوده و عوفی به آن قالبم 
تا  739: 1324)عوفی،  های او نداشههته اسههتای به منظومهپرداخته اسههت. وی در ذکر سههنایی هیچ اشههاره

های رودکی ادی از منظومهیو  (؛826تا  824)همان:  های عطار نبرده اسهههتهیچ نامی از منظومهاو  (؛743
 .(496تا  493)همان:  است نکرده

آورده و اش ار بسیار اندکی  دست سرایی بهدستۀ دیگر شاعرانی هستند که همۀ اهمیت خود را از منظومه
شته سو  بدان رااند که آندر قوالب دیگر دا شتر من ستنیز بی سته نیز عوفی برای اینکه ابیاتی از ها . در این د

شیده و علی ش ار در قوالب دیگر، ب رغم اندکمنظومه نیاورد، کو ست. هبودن ا جای مثنوی، آنرا را ذکر کرده ا
دین اسهه د گرگانی در این موارد، اشههاراتی به منظومه نیز داشههته اما بدون ذکر ابیات آن. از جمله در ذکر فخرال
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 و سیواز اشهه ار او جز »و اشههاره کرده:  ،آورده و آن را سههتوده اسههت اما بدون ذکر بیت نیرام و سیونامی از 
تاد جز این قط ه... نیرام طال ه نیف مان قط ه را بر مثنوی ترجیح 240: 2ج، 1324 )عوفی، «دیگر م ( و ه

اشههاره کرده اسههت از او  نام برده وهای نظامی منظومهاسههت. از  و در جایگاه شههاهد اشهه ار وی ثبت کرده نراده
توجری عوفی بدان حد اسههت که در شههرا حا  فردوسههی، (. بی397همان:  .کن) اندشهه ر کمتر روایت کرده

به آوردن دو قصیده اکتفا کرده که امروزه صحت  اورا ستوده اما هیچ بیتی از این منظومه نیاورده و از  شاهنامه
سا  آن به فر  ستانت سی محت تردید ا سبت به منظومه(522تا  520)نک. همان:  دو های . این نوع برخورد ن

آنکه بیتی از آن ثبت او اشههاره کرده بی نامهنیآفر شههود. در شههرا حا  ابوشههکور بلخی به غیرروایی نیز دیده می
  . در این موارد عوفی تنرا به ذکر عنوان منظومه بسنده کرده است.(508)نک. همان: کند

ای در بخش شرا برای استنبام نکتهمذکور است که البته  الالبابلبابحا ، باز ابیاتی از مثنوی در بااین
ای به بوده است. در شرا حا  خاقانی اشارهو شواهد ابیات  ۀبیشتر برای اهدافی به جز ثبت نمونحا  شاعر و 

)نک.  داشههته اسههت «ال جمحسههان»که وی لقب داشههته و بیتی از آن آورده اما برای اثبات این نیالعراقةت ف
 .کار رفته است نه شاهد منظومۀ وی( به سخن دیگر، این بیت در ترجمۀ شاعر به 708همان: 
اشرفی، هرچند اندک و محدود، نخستین بار ابیات مثنوی در مقام شاهد آورده شده است. این اثر  فیلطادر 

الدین جرانگیر سههمنانی اسههت که یکی از اصههحا  او به نام شههیخ مشههتمت بر ت لیمات و ارشههادات سههیداشههر 
ش رای بزرگ فارسیآوریالدین غریب یمنی جمعنظام ضمن احوا   ست )نک. ای کرده و یک با  آن مت زبان ا

 از سناییسه بیت  این اثردر  ( این کتا  در نیمۀ دوم قرن هشتم نگاشته شده است.735: 1363گلچین م انی، 
 .است درمقام نمونه اش ار و شواهد آمده (367)همان:  جام جمده بیت از  ( و363: 1419)غریب یمنی، 

ری داشههته، باز حق منظومه و مثنوی را ادا دولتشههاه نیز اگرچه در مقایسههه با عوفی به مثنوی توجه بیشههت
)نک:  رودکی ۀو منلهیکلنکرده اسهههت. گاه عنوان منظومه را ذکر کرده بدون آوردن ابیاتی از آن؛ همچو ذکر 

 ،(190)همان:  های عطار، منظومه(36)همان:  اسهههدی طوسهههی ۀنامگرشحححاسححح ، (31: 1318دولتشهههاه، 
 ازحا ، بدون ثبت ابیات. بااین ،و امثالرم (252)همان: خواجوهای ، منظومه(210)همان: اوحدی جمجام

نزاری   سحححنورنامهها یک یا چند بیت را با اهدا  مختلفی ثبت کرده اسهههت. از جمله بیتی از برخی منظومه
دادن برای نشههان  نیر یشحح و خسححروبیتی از یا  (232)همان: کردن وزن منظومه قرسههتانی به قصههد مشههخص

ابیاتی از هجویه منسهههو  به فردوسهههی برای   (، نیز129مودونیان را صهههله گرفته )همان:اینکه نظامی ده ح
  هیال  ة یحد(. با وجود این، حکایتی چرار بیتی از 52: همان) هایی در مورد اوها و داسههتانپرداخت افسههانه

در  بوسححناناز  ، دو حکایت کوتاه(198)همان:  مولوی در م رفت روا یمثنو بیت از  26، (97)همان: سههنایی
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را ثبت کرده اسههت و این موارد جزو نخسههتین مواردی اسههت که دولتشههاه همانند قوالب  (208)همان:  ده بیت
 ست.آورده ا نیز در جایگاه شاهد دیگر، مثنوی را

 هادر تذکرهتوجهی به قالب مثنوی کمپیامدهای . 1 -3

سیار اندکی باقی  ش ر فارسی ابیات ب شاعران دورۀ او   ست. این ابیات مانده که آن هم بهاز  صورت پراکنده ا
محدود نیز گاه به چند شههاعر مختلف نسههبت داده  های لغت آمده و همین مواردِ لای فرهنگدر لابه اً نیز اکثر 

 این بیت:برای مثا  شده است. 

 یهدمیبرچ پنبه یدمیفخم چهو         یهدمیجوان بودم و پنبه فخم
 رودکیو  (989: 1338نک. سروری، ) خجسته سرخسی(، 119: 1319نک. اسدی طوسی، ) به طیان

شتر این فرهنگ176: 1373رودکی، .کن) ست. بی شده ا سبت داده  ست و چندین قرن با زمان ( ن ها متأخر ا
اسدی طوسی نیز ملحقات  لغت فرسهای متقدمی همچون سرایندگان ابیات شاهد فاصله دارد و به فرهنگ

. ازآنجاکه ابیات : ج(1319)نک. اسههدی طوسههی،  افزوده شههده اسههتخصههوص در بخش شههواهد بهزیادی 
ست، نمی صورت پراکنده ا سا  ابیات نیز خطایی  ضوع آنرا با یقین اظرار نظر کرد. اگر در انت توان در مورد مو

 تیقصههیده، ب ای نگرفته باشههد، باز هم ت یین ابیات مثنوی کمی دشههوار اسههت، زیرا ممکن اسههت از مطلع غز 
های رایج مثنوی، وجود ابیات مقفی زیاد در آن دیگری باشههد. البته توجه به وزن یمقف شهه ر و فرد ای ردالمطلع

تواند راهگشا گر قرارگیری آن در بطن ش ر باشد، مینها و محتوای بیت که نشاعنوان شاهد در فرهنگوزن به
 ه است.باشد که نگارنده همین موارد را م یار قرار داد

اشححعار اراکندۀ در  ، ژیلبر لازارعصححر رو کیشححاعران همدر  از محققان همچون سهه ید نفیسههی یار یبسهه
سی زبانقدیمی شعرای فار سیاقیترین  و غیره با   یوانشاعران بیدر ، محمود مدبری گنج بازیافنهدر  ، دبیر 

هایی منتشهههر سهههاخته و راه را برای و در مقالات یا مجموعه دهآور  ها، این ابیات را گردتفحص میان فرهنگ
نظر  الحا  آنرا در متون مختلف، بهمانده از شهههاعران و وصهههفاند. برحسهههب ابیات باقیدیگران هموار کرده

بدون آنکه نامی  ،رسد تا اوایت قرن پنجم، حداقت پنجاه مثنوی یا منظومه در قالب مثنوی سروده شده باشدمی
ضوع مقاله، بحث این بخشها باقی مانداز آنرا در تذکره ضای مو شد. به اقت صاص مثنوی به ه با سرایانی اخت

شهههاعران دیگری  گرنهو  .سهههت اما بدون ذکر نام منظومه و اشههه ار آنراه هاحا  آنرا در تذکره ۀدارد که ترجم
 ها نیامده است.همچون مس ود مروزی نیز وجود دارند که صاحب مثنوی بوده اما نام آنرا در تذکره

سب ابیات باقی شرید بلخی، بهبرح ست. در  وی رسدنظر می مانده از  شته ا سرودن مثنوی گرایش دا به 
 دیشههر»)تالا  و گوی بزرگ( آمده:  «برم»در شههاهد مثا  واژه  یر یجهانگ فرهنگسههروری و  الفرسمجمع
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 :افزاعشق ۀچشم صفت در دیگو یبلخ
 تمهام لؤلؤ  رستچون تن خود به برم پاک بشست        از مسههامش 

 رم بیهههرون  شههد       مرهری از آنچهه بود افزون شدهههنرمههک ز بنرم
دو بیت دیگر نیز در همین وزن بدو  .شههرید بلخی نشههده اسههت ۀمنظومای به اشههارهها در تذکرهحا  آنکه 

 رود از همان ش ر باشد:منسو  است که احتما  می
 زانکه درویش بود عاریه خواست  کهرد از برر ماست تیریه خواست      

 محکهم تنگ  چون برون کرد زو هماره وهنگ       در زمان درکشیههد
 2(38: 1362 )لازار،

دیگری نیز داشته  ۀدهد منظومع وه بر آن، بیت دیگری نیز در بحر متقار  از او باقی مانده که نشان می
 (.29و  32: 1370مدبری،  .کن) است

شود نیز دانسته می عصر با شرید بلخی()شاعر سدۀ سوم و چرارم و هم ماندۀ فرالاویباقیاز میان اش ار 
: 1362لازار،  .کن)اند بحر خفیف داشته که روایی بودهبه وی لااقت دو مثنوی یکی به بحر متقار  و دیگری 

برحسب آنرا که در سه (. شاکر بخاری نیز از متقدمینی است که ابیاتی در قالب مثنوی بدو منسو  است و 45
 بحر متقار ، رمت و هزج است لااقت سه مثنوی مختلف داشته است، از جمله:

 انههد و سهکههان سهههما        سخهههههره فرمههههان دو اههرمنا...اورمههزدی
 همه نیکویی گرد وی  انجمن.... رد من      هههمه عشق وی انجمن گ

 جواههرها نشهههانده در بلندین...   ای   سیمیهن    ههدر او افراشته دره
 به چردیدن نگشته هیچ  عاجز...  ربز      ههپبوهی داشت گیکی دانش

 (50تا 45، ص1370)نک. مدبری،  
شد.  سروده با سندۀ پرکاری قرار دارد که احتمالًا چندین مثنوی  شاعر و نوی در همین قرن ابوالمؤید بلخی، 

سی از میان فره س ید نفی سب آنچه  آورده، در مجموع چرار بیت در دو بحر متقار  و هزج در  ها گردنگبرح
 ها پی برد. از جمله:توان براساس آنرا به محتوای منظومهنمی است اماقالب مثنوی از او باقی مانده 

 به رزم اندرون شیهههر غههرنده بود...  ود    هبه بهزم اندرون ابههر بخشنهده ب
 فروی استپرخاشخر است و جان      کوی استهشیار و دلیر و سخت

 ( 135: 1309، )نفیسی
ست. با توجه  شته ا ست که او نیز به مثنوی توجری جدی دا سامانی بوالمثت بخارایی ا شاعران دیگر دربار  از 
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 مانده از وی، حداقت صاحب چرار مثنوی در بحور متقار ، رمت، هزج و خفیف بوده از جمله:به ابیات باقی
 هوار بود...هههو دون و پرخوار بهود       شتهروار دائههم به نشخه هههکاسسیه

 بیشتر تنگ... تو د  را زو مکن زین به فرهنجیدنش بستم کمر تنگ      
 هم...ههآنچه بایست توست سههاز ده   م     هههگفت مههن پاسههخ تو باز ده

 (68تا  66 :1370)مدبری، 
ادرت کرده، ابوشکور بلخی شاعر قرن چرارم است. وی چندین شاعر مشرور دیگری که به نظم مثنوی مب

ست که مرم شته ا ست که البته به این منظومه در تذکره نامهنیآفر ترین آنرا مثنوی دا ست. ا شده ا شاره  ها ا
اوسهههت، هفده بیت دیگر در بحور خفیف و هزج نیز بدو  ۀنامنیآفر جز ابیاتی در بحر متقار  که احتمالًا از به

ست سو  ا سیاقی،  من شتهمنظومه پؤ احتمالاً ( 44تا  9: 1355)دبیر این از محتوای و  .های دیگری نیز دا
 .اندت لیمی و اخ قی بودهاحتمالًا  هاآید منظومهبر می هفده بیت

اهر خسههروانی شههاعر نیمۀ او  قرن چرارم های لغت، در مجموع سههه بیت در بحر هزج از بوطدر فرهنگ
ست که در قالب مثنوی به ستنظر می آمده ا صاحب مثنوی بوده ا سد و به احتما ، وی نیز  )نک. مدبری،  ر

شاعر قرن چرارم نیز هفت بیت باقی .(113: 1370 مانده که در بحور متقار  و خفیف  از ابوال باس ربنجبی، 
 است، از جمله:

 کهران ه مههه پیکهههران       مر این را به تندیسههه بیبیاراست آن را به
 ( 128)همان: 

ای رزمی داشته است. منظومه نیز رسد لبیبینظر میهایی بوده است. بهو او نیز به احتما  صاحب مثنوی
ی بوده ای روایی و رزمآید مت لق به منظومهبیت در بحر متقار  باقی مانده اسهههت که از آنرا بر می 25از او 

 د از جمله:نباش

 گفت و دییشخا خود لب نهیک ز     نرفت  امیپ آن شاه دیو بشنهچ
 ار راکههیره شهههدن  رزم و پهههیهار  را      پذکه نیا هدنیجیپس هدیببا

 ریهر      شتابد چو گرگ و گرازد چو شههیببر  دلهبه روز نبههرد آن هه
 انددهیخونش پشنج آن خاکبر       انددهیخنجر همه تنش انجبه
 شهاکمند یکهیدستش ز خام گوزنان کمند      به بر درفکنههده به

 (34تا  17: 1334)دبیرسیاقی، 
نه ازبه همین رارم گو مان:  م روفی بلخی، شههههاعر اواسههه  قرن چ ته سهههرخسهههی143)ه  (، خجسههه
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)همان:  ترمذی( منجیک 224تا  200)همان:  (، منطقی رازی194-192)همان:  (،  آغاجی161)همان:
نشهههدن نام این  مانده اسهههت. به دلیت ذکر جاه ( و شهههاعران دیگر نیز ابیاتی در قالب مثنوی ب246تا  219

ها، همه این انتسابات با تردید همراه است و ابرامات آن باقی است. اگر حتی بیتی از یک ها در تذکرهمنظومه
توانسهههت بسهههیار در ، میآمدها میعران در تذکرههای برخی از شهههایا نامی از منظومه شهههدمنظومه ذکر می

مایه و مقایسههۀ آن با ابیات مذکور در منابع دیگری تحقیقات ادبی راهگشهها باشههد و لااقت برحسههب وزن و درون
شههدن این موضههوع، به یک مثا  اکتفا  لغات، بسههیاری از ابرامات را رفع کرد. برای مشههخص چون فرهنگ

را به اشتباه به نظامی عروضی منسو   نیو رام سیو  نظامی عروضی، منظومه . دولتشاه در شرا حاشودمی
 کرده و بیتی را از آن آورده و آن هم به دلیت اینکه وزن ابیات آن نسخه م لوم باشد:

 از آن گویند آری را کمانگیر      کههه از آمت به مهرو انداخت او تیر
 (60 :تابیدولتشاه سمرقندی، )

 )البته با کمی تغییر(: الدین اس د گرگانی آمده استفرخ نیرام و سیوچون این بیت در 
 که از ساری به مرو انداخت یک تیر      ز آن خوانند آری را کمانگیر ا

 (378: 1349)اس د گرگانی، 
ضی رنگ می سا  آن به نظامی عرو شاید نظامی بازد و الا هرچند کمانت شت که  رنگ، این تردید وجود دا

توضیحاتی که دولتشاه ذیت این بیت آورده در م رفی  داشته است. نیرام و سیوای به نام عروضی نیز منظومه
کننده تنرا مفید نبوده بلکه گمراهای که تیر پرتابی او طی کرده، نه داشههتن یا نداشههتن فاصههله آری و واق یت

صور می ست و باعث این ت ستان آری را روایت میا شد که دا ش ری با شاید بیتی از  ست، حا  شود که  کرده ا
کند و از آنکه بیت مذکور در منظومه گرگانی، مضههمونی غنایی دارد و قدرت تیر مبگان م شههوق را وصههف می

ای داشهته و برحسهب توارد و رسهد که هردو منظومه ید به نظر میآنجا که در مقام تصهویرسهازی آمده اسهت، ب
 قدرت قافیه و ردیف، بیتی مشابه سروده باشند.

 های عمومیدلایل درج نشدن مثنوی در تذکره. 2 -3

از جنؤ »یافت:  الشعرااضیر توان در این سخن صاحب ها را مینشدن مثنوی در تذکره بخشی از دلایت درج
شرور  صیده و قط ه و رباعی اکتفا نموده و متوجه به انتخا  مثنویات م ش ر در این تذکره به انتخا  غز  و ق

حضهرت مولوی  یمثنو مولوی جامی و  ۀشهیخ نظامی و سهب  ۀفردوسهی و خمسه شحاهنامهچه اگر از  ،نگردیده
افزوده و از فرم بیت بر این تذکره میکرد، قریب بیسهههت هزار و غیر ذلک انتخابی می -قدس سهههرهم-روم
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شهههد و اگر چند بیت از هر مثنوی به رعایت اختصهههار تطویت کمتر کسهههی را رغبت به خواندن و نوشهههتن می
رفت که شههاید به اعتقاد مؤلف اشهه ار بلند در این مثنوی همین قدر بوده؛ نگاشههت، بیننده را توهم این میمی

که اصهههً   یت تحفگی از مثنوی پؤ اولی و انسههههب همین دید  ید مگر بر سهههب ما یات نن به ذکر مثنو ت رض 
(. اشارۀ 70و69: 1384واله داغستانی، «)گرددغیرمشروره. هرچند این م نی نقض در جام یت این نسخه می

دهد یکی از دلایت نیاوردن ابیات منظومه در های غیرمشههرور، نشههان میواله داغسههتانی به ذکر ابیات مثنوی
تواند از آن ذکر کند. اما این دلیت نمی را دیده اسهههت ابیاتیآن بوده و نویسهههنده لازم نمی ها شهههررتتذکره

 تواند باشد نه بال کؤ.کننده باشد زیرا شررت یک ش ر، خود جوازی برای درج آن میقانع
ستانی، پرهیز از طولانیواله دلیت دیگر از نظر  ست.  داغ ش ار مثنوی بوده ا از یک شدن تذکره با آوردن ا

این آثار که رباعی از پربسهههامدترین قوالب شههه ری در ها اسهههت تذکره جلوگیری از افزایش حجمنظر، به دلیت 
به پیوسهههتگی دارد و برخ   ابیات در قوالبی همچون غز  و قصهههیده که هماسهههت. ابیات مثنوی م مولًا 

های روایی از مجموع صوص مثنویخشود و بنفسه تمام است، ابیات مثنوی بهاستق   م نایی آنرا حفظ می
های بلند نیز حا ، باز در مثنویگردد. بااینچندین بیت و حتی تمامی اثر، م نا و مقصهههود شهههاعر تکمیت می

صاحبان تذکره میحکایات و تمثی ت کوتاه دیده می ستهشود و  شاه چناناند آنرا را نقت کنند، آنتوان که دولت
 آورده اما این شههیوه عمومیت نیافته اسههت. بوسححناناز  را زیده و دو حکایت کوتاهبرگ  هیحدتمثیلی چراربیتی از 

بخشی ها صاحبان تذکرهکه اند و قابلیت آن را داشته اندهای غیرروایی این مشکت را نداشتهمثنوی همچنین
از اینکه انتخا  و  نگران اسهههتداغسهههتانی واله . اندکردهرا ذکر کنند اما باز از ذکر ابیات آن خودداری  رااز آن

براساس کدام شم هنری و قدرت مؤلف ها مورد قضاوت و داوری خوانندگان قرار گیرد که گزینش او از مثنوی
اند ذوق آنرا با گزینش نویسان دیگر نخواستهاز مثنوی را برگزیده است. واله و شاید تذکره یش رشناسی بخش

قرار گیرد، حا  آنکه در قوالب دیگر، نظر به اسهههتق   کامت جزیی از یک کت، مورد تردید یا ارزیابی مخاطب 
گیرد و هرچه یک ش ر از اش ار دیگر چنین مشکلی وجود نخواهد داشت و دخت و تصرفی در ش ر انجام نمی

های شاعر در مثنوی در ، قدرت و توانمندی و خ قیتداغستانی گردد. از دیدگاه والهباشد به خود شاعر بازمی
 دانست. توان یک بخش را گویای کت های مختلفی از مثنوی پراکنده است و نمیبخشسراسر یا 

قوالبی چون قصههیده و غز  و رباعی بر شهه ر فارسههی  ۀسههلط باید نداشههتن به مثنوی را شههاید دلیت توجه
ه لی جغتایی، شهاعر قرن که چناننمایی و هنرنمایی شهاعران اسهت. آندانسهت که محمت خ قیت و قدرت

کند و م ارضۀ خود و شاعری دیگر را در ترجیح غز  و مثنوی بر یکدیگر ذکر می شاه و  رویشنرم در مثنوی 
 سرایی است:تر از غز سرایی به مراتب آسانم تقد است مثنوی
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 هز  پنداشتهمدعی چهون مذاق  ش ههر نداشت         مثههنوی را به از غه

 است ه  سخن غهز  است         شکر باری که ش ر من غز نقد گهنهجهیهن

 هو در تواند سفهتههه نهظم غهههز  تهواند  گفهت         مثنهوی را چههههآنک

 رق؟ههه از بحهر بگهذرد چههون برق         کههی ز سیت برار گههردد غههآنک

 ( 226 :1368 )ه لی جغتایی، 
اند نویسان در ذکر آثار شاعران بیشتر به دیوان توجه داشتهکه تذکره روداز سویی دیگر این احتما  نیز می
سر  و از آنجا که مثنوی و منظومه، م مولاً  سی به آنرا می ستر ستقت و خارج از دیوان بوده و گاه د صورت م به 

نظر به اند که اشههه ار آن تنوع بیشهههتری دارد و و به دیوان اکتفا کرده نبوده اسهههت، به سهههمت آن گرایش نیافته
برآن، شاید از برداری و یادداشت یا حفظ داشته است. ع وهکوتاهی اش ار در مقایسه با مثنوی، قابلیت نسخه

شواری تلخیص مثنویترین عوامت درج مرم ش ار مثنوی، د صوص مثنوینکردن ا شد که ها بخ های روایی با
ست سیار  که نیازمند آن ا سیبب نبیند و این امری ب ستان آ شقتسیر دا ست. آنم گونه که در ادامه خواهد بار ا

که چنین شهههیوه نارسهههی  بهآمد علی ابراهیم خان ب به درد و مشهههقت ای  کارکار گرفته  اشهههاره کرده و  این 
اند، بدین تنگنا های پیشین یا حافظه خود تب یت کردهنویسان دیگر بخصوص آنرایی که بیشتر از تذکرهتذکره

 اند. وارد نشده
نکردن مثنوی بخصوص در مورد شاعران متقدم است.  ان از یکدیگر نیز عامت دیگری در ذکرتقلید شاعر 

که  (716: 1378احمد رازی، )امین  آورده را از فردوسهههی اشههه اری میهفت اقلاحمد رازی در گونه که امینآن
 .شودها دیده میو چنین تقلیدهایی در بیشتر تذکره (522تا  520: 1324)عوفی،  عوفی ذکر کرده است

 های عمومیبه مثنوی در تذکرهنخستین توجه ها . 4

نیافتن شاعران برجسته  به مرور از قرن نرم به ب د، که در واقع آغاز انحطام ش ر فارسی است، به دلیت ظرور
های نه چندان مشرور گستری ظومهسرایی و منهای تفننی و تقلیدی همچون خمسهو نوآور، سرودن منظومه

مورد  1500شهههده از قرن نرم تا دوازدهم را بالر بر های سهههرودهتاآنجاکه برخی شهههمار مثنوی زیادی یافت
سته صد نظیره از  .(16: 1375 دارلو،)نک. خزانه انددان شده است  مجنون و یلیلتنرا بیش از  سروده  نظامی 

رواج گسههترده مثنوی، تر آنرا مت لق به قرون نرم به ب د اسههت. ( که بیشهه254: 1386)نک. رسههتگار فسههایی، 
 خود به مثنوی بیشتر توجه کنند.   ۀنویسان را بر این داشته تا برای رواج و فراگیری تذکر تذکره
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نویسهههان قرن نرم همچون جامی و امیرعلیشهههیر نوایی در برخی تذکره که به این نکته نیز باید توجه داشهههت 
اند. توجه نبودهاند و به تبع آن در شرا حا  شاعران به درج مثنوی نیز بیسرایی تخصص داشتهمثنوی و منظومه

باز از مثنوی غافت نبوده و نمونه ۀبا هم بهارسحححنانجامی در روضهههه هفتم  ز ا را هاییایجاز و فشهههردگی آن، 
و ( 105)همان:  ، محمد عصار تبریزی(103)همان:  ، ظریر فاریابی(101: 1390)جامی،  های خاقانیمثنوی

ست. در  (107)همان:  عارفی هروی صاحب  الانسنف اتذکر کرده ا  لطائفنیز جامی اگرچه مثنوی آورده، از 
شرف شواهدی که از  یا ست و ترجمه و  شاعران دیگر آورده، لفظ به لفظ اوحدی و  جام جم و سناییبرره گرفته ا

و جامی،  367و  363: 1419همانی اسهههت که در اثر غریب یمنی آمده اسهههت )برای مثا  نک. غریب یمنی، 
نظامی نیز هرکدام  الاسرارمخزنو  کریا هفت، اسکندرنامه( اما افزون بر آن، از سه منظومۀ 378و  374: 1382

او چنین است که  ۀشیو شود.دیده نمی یاشرف فیلطا( که در 380: 1382سه بیت ذکر کرده است )نک. جامی،
 آورده است. متناسب با آن م نا را برگزیده و ابیات  نظامی ای عرفانی از اش ارم نا و دقیقه

ش ر و جنبه سبک هندی، تغییراتی نیز در  ساناز  قرن دهم با رواج  شنا وجود آمد. یکی از  آن به ۀهای زیبا
توان از خصههوصههیات این سههبک های برجسههته بود تا جایی که میتوجه شههاعران به سههرودن بیتاین تغییرات، 

از »بدون آنکه به انسههجام محور عمودی توجه شههود.  را نام برد،جای یک شهه ر کامت هب گرفتن بیت م یار قرار
ضامین غریبه و گویان، مضمون غریب، مضامین عالیه، مپایان قرن دهم، به تدریج در ت ابیری مانند مضمون

)فتوحی « کار رفته است مضامین دقیقه را شاهدیم که مضمون متراد  با نکته یا م نای تازه و خیا  خاص به
اند گرفته است و پروایی نداشته نویسان نیز قراراین خصوصیت گویا موردنظر تذکره( 120: 1395رودم جنی، 

ضوعروایت و ۀ بدون اینکه بازگوکنند ،ت اکتفا کنندکه از یک مثنوی بلند به چند بیت محدود و حتی یک بی  مو
توان امیرعلیشهههیر نوایی در اواخر قرن نرم دانسهههت. وی در کلی منظومه باشهههد. البته آغازگر این شهههیوه را می

)در قوالب غز  و قصههیده( نیاورده  را کامت هابیشههتر بیت نخسههت اشهه ار را ذکر کرده و شهه ر  سیالنفامجالس
ست ست اما در غزلیات او این مطلع به غایت »در ذکر مولانا کاتبی گفته: . برای مثا  ا سیار ا ابیات خو  او ب

، 15، 13و نیز نک:  11: 1931)علیشههیر نوایی، « نیکو افتاده:.... و در قصههاید این مطلع او خو  واقع شههده
وی خو  و نیک آمده،  که از نظررا . وقتی بحث از مثنوی و منظومه کرده، گاه یک بیت از آن و...( 18، 16

نمود. بیشتر اوقات به تتبع خمسه مشغولی می»برای مثا  در ذکر مولانا شر  خیابانی آورده:  نقت کرده است
 ای در فضیلت عفو این بیت نیک واقع شده است:واق اً نسبت به حا  خود بد ننوشته است. در خمسه

 «است به یبخشجرم یکشمجرم ز        است مه دانش به کو یکس نزد به
  ( 12و11)همان: 
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جوا  تجنیسهههات کاتبی هم گفته و در مناجات این بیت خو  »یا در شهههرا حا  مولانا زاهدی آورده: 
 است: افتاده

 «داد؟ کههه آ  ر  ای سنگ در ل ت      داد کهه اربا  به جنگ را زهههره
 (18)همان: 

شده، از دیگر تذکره سام میرزا ت فههایی که در آن به ذکر ابیات مثنوی توجه  ست.  ش ار  سامی ا در ذکر ا
به گزینش ابیاتی از آنرا مبادرت کرده و خود را ملزم به ثبت همه یا بخش عمده ابیات آورده و از قوالب مختلف 

گرفته و از یک  کار در مثنوی نیز به را مین شیوهنساخته و مطالع اش ار یا ابیات دلنشین آنرا را برگزیده است. ه
ست. اگر نام منظومه شته مثنوی گاه از چند بخش مختلف آن ابیاتی را انتخا  کرده ا ای ذکر کرده، ت ی دا

های او، آورده الدین عبدالله بیانی ب د از ذکر نام منظومهبرای مثا  در ذکر شهههرا  اسهههت ابیاتی را نیز بیاورد.
 بیت شاهنامه در صفت جنگ از اوست: این»است: 

 یآدم سر بر الف مد چو            یهمدم را ریت  نی فرق به
 (65: 1314میرزا، )سام

در این زمانه کسی مانند او مثنوی نگفته و در مثنوی چرار کتا  »یا در شرا حا  میرزا قاسم آورده است: 
قران را نظم فرموده و این ابیات ]هفت بیت[ در نظم کرده. او  شههاهنامه که فتوحات زمان حضههرت صههاحب 

ست... دوم کتا  لیلی و مجنون که به  صفت باغ هم از آن کتا  ا ست... این دو بیت در  صف جنگ از آنجا و
صاحب ست... این دو بیت را در بیماری لیلی نام  قران گفته. این دو بیت در خطا  مجنون یا ناقه از آن کتا  ا

میرزا، )سههام«   خسههرو و شههیرین که به نام من و این دو بیت در مناجات از آن اسههت...فرموده... و دیگر کتا
رسههد. محتوای میاین ابیات گاه یک بیت اسههت و گاه به دوازده بیت  (.65، 60، 59نیز نک:  27و26: 1314

نیز که بیش از  بخارینثاری  شود.ابیات بیشتر وجری توصیفی یا حکیمانه دارد و م نایی کامت از آنرا حاصت می
سامی را پیش چشم داشته و گاه در ترجمه و شاهد، لفظ به لفظ از آن اقتباس کرده، همین شیوه  ت فههر کتابی، 

جان، پادشاه زاده دو بیت از مثنوی او در فتوحات بیکرا پیش گرفته است. از جمله در ذکر شاعری به نام ریاضی
گرفته و میان قوالب  کار . نصهههرآبادی نیز همین شهههیوه را به(96و  82تا: اوزبک آورده اسهههت )نثاری بخاری، بی
های توصههیفی توجه داشههته ها به چند بیت اکتفا کرده و بیشههتر به بخشمختلف تفاوتی قائت نشههده و از مثنوی

 مثنوی گفته، این دو بیت از آن است:»بیک آورده: . در شرا حا  صفی قلیاست
 برهههار کاروان از یگههههرد بود      کوهسهههار دامن بر است ابر نه

 «آ  و رنگ       ترازو ز گت کرده از ژاله سنگ دنیبرر سنج چمن
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 و...( 28، 12، نیز نک:40)نصرآبادی، :
که از مثنوی چنانهای مختلف یک مثنوی اسهههت، آنشهههیوه دیگری که به کار برده، انتخا  از بخش 

کردن با شیرین و  رفتن شیرین، عشرت م راج، صفت عشق، شکارهای میرزا ج فر از بخش نیر یخسرو و ش
یده اسههههت 37غیره  یت برگز مان:  ب نک. ه نارسهههی در  (64و54و53) خان ب یت ابراهیم  . شهههیوه او را خل

 که در ادامه خواهد آمد. است تکمیت کرده الکلامةخلاص
 مختلف قوالبدر لخیص اشههه ار نیز همانند نصهههرآبادی و سهههام میرزا به ت میاقلهفترازی در احمد  امین

یا چند بیت اکتفا کرده اسهههت. نمونه به آوردن یک  ید و قط ات،  گاه از غزلیات و قصههها هایی از پرداخته و 
 ، اسههدی طوسههی(204)همان:  ، سهه دی(748: 1378)امین احمد رازی،  های شههاعرانی چون عطارمثنوی

های شهههاعرانی چون مثنوی هدی برایاما شهههوا، اسهههت آورده (1374)همان:  و شهههبسهههتری (717)همان: 
)همان:  و جامی (563)همان:  ، مولوی(551)همان:  محمد پاییزیمجدالدین ، (388)همان:  امیرخسهههرو

های کید بر بخشأ ها نیز بیشههتر تنیاورده اسههت. در ذکر مثنوی های آنرارغم ذکر برخی از منظومهعلی (696
ت. گاه که حکایتی نیز آورده، پایبند به آوردن کامت آن نبوده و توصههیفی و غیرروایی و پند و موعظه داشههته اسهه

: 1378 رازی،امین احمد ) عطار آورده اسههت نامهیالهتمام باقی گذاشههته اسههت، از جمله حکایتی که از نیمه
مهر و های مختلف یک منظومه ابیاتی آورده اسهههت، از جمله از همانند نصهههرآبادی گاهی از بخش . او(758

شنر  صفت قل ه و غیره برگزیده که جنبه  یم سب،  صفت ا صفت بینی،  صار تبریزی ابیاتی در ن ت،  محمد ع
 . (1394و1393)نک. همان:  توصیفی دارد و تلخیص آن دشوار نبوده است

از حیث درج مثنوی و خصههوصههیات دیگر جایگاه خاصههی دارد.  عامره ۀخزانهای این دوره، در میان تذکره
و گاه  دادهثیرپذیری شهههاعران از یکدیگر را با ذکر مثا  نشهههان أگویی، مباحثی مثت تکلی جایهآزاد بلگرامی ب

با ذوق خود اص حات و تغییراتی در گاه آرزوست و ثر از خانأنگرانه بر اش ار داشته که بیشتر متنقدهایی جزیی
 را تکرارهای پیشین تذکره اهدشو جای آنکه هنویسان باش ار نیز پیشنراد داده است. برخ   بسیاری از تذکره

ست خود س ی کرده  ،کند شاعر ا ش ار را از آثار  شاره می، از همینبرگزیندنمونه ا صراحت ا کند روی گاهی به 
( یا در ذکر 174: 1271)نک. آزاد بلگرامی، برگزیدهخود ها حاضههر نیسههت و او که این ابیات برگزیده در تذکره

ب د از یک بنا بر وجری،  داروغۀ کتابخانهز کلیات او ابیاتی برگزیند اما گوید خواسهههته امی خواجوی کرمانی
. توجه وی به مثنوی تاجایی اسههت (215)نک. همان:  یابدگیرد و فرصههت انتخا  نمیهفته، کتا  را پؤ می

ود س د بیتی که از مثنوی برشکا  مس  19اند، از جمله که گاه از شاعرانی  مثنوی آورده که بدان مشرور نبوده
)برای مثا ، در مورد  ها نیز داشهههته اسهههتوی اشهههاراتی به محتوای منظومه .(20 )نک. همان: آورده اسهههت
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 (24 همان: .نک مثنوی شیخ آذری
نویسههان گیری صههاحبان آنرا از تذکرهنویسههان به درج ابیات مثنوی و تقلید و بررهتوجه اندک اندک تذکره 

نگاشته شود  الفص امجمعتر گردد و اثری مثت ها پررنگنیز در تذکرهمرور حضور مثنوی باعث شد به ینپیش
 ساختن هدایت که به کوتاه .ای مشتمت بر ابیات مثنوی استهای عمومی بیش از هرتذکرهکه در میان تذکره

دو هزار بیت از که بیش از چنان، آنپرداخته اسههتهای بلند نیز ، به درج مثنویتمایت نداشههتهو ایجاز اثر خود 
س  شا سی )هدایت،  نامهگر سدی طو ستهزار بیت از منظومه( و 483تا  409: 1381ا  های نظامی آورده ا

سههرایی مشههرورند، اگر شههواهدی نیاورده، دلیت را (. او درمورد شههاعرانی که در مثنوی2253تا  2213)همان: 
وقتی دیوان ایشان با خمسه دیده شد »ست: های امیرخسرو گفته اذکر کرده است؛ برای مثا  در مورد مثنوی

یک از آن دو حاضههر نیسههت که انتخا  شههود ناچار به همان ابیات که در آتشههکده اسههت اکتفا و اکنون هیچ
بودن همه ابیات و سههنایی را شههررت آن و برگزیده   هیحد( یا دلیت ذکر نکردن ابیاتی از 786)همان: « رودمی
 ز آنرا دانسته است: بودن گزینش برخی اانصافی بی

 و اد  خ   آن انتخا  و است دهیپسند و دهیبرگز  آن اتیاب همه و است مشرور و م رو  قهیحد یمثنو 
 است، دفتر نیا حوصله شیگنجا از ادهیز  و کتا  نیا قانون قیطر  از خارج آن هیکل ثبت و است انصا  یمناف
 آن نسهههخه و اسهههت موزون قهیحد وزن بر هم که الم ادیال رال بادیسههه منظومه م،یحک جنا  منظومه از لرذا

 (.970)همان:  شودیمحت ثبت م نیدر ا اجمالاً  دارد، نیمت بلند حهیفص اش ار و مشرور کمتر

 های اختصاصیتذکرهمثنوی در . 1 -4

روی محدودیتی در آوردن ازهمین اندصههورت تخصههصههی به قالب مثنوی پرداختهها بهبرخی صههاحبان تذکره
شته ستین نمونۀ آن، تذکره ابیات مثنوی ندا ست که 1028)تألیف در  فخرالزمانی قزوینی خانهیماند. از نخ ( ا

ها در قالب مثنوی است، اش ار این تذکره نیز از نامهها اختصاص دارد. ازآنجاکه تقریباً اکثر ساقینامهبه ساقی
های مختلف گردآوری شههده اسههت. این اثر مشههتمت بر شههرا حا  نود لای منظومهلابههمین قالب و اکثر از 

در  گیرد. درج این حجم از مثنوی تا پیش از ایننامه قرار میشاعر و اش اری از آنراست که در نوع ادبی ساقی
 شود.دیده نمی ایتذکره هیچ

ستقت در زمینه مثنوینظر می به سی که اثری م ستین ک شته علی ابراهیم خلیت خان سرسد نخ رایی نگا
را به زندگی تقریباً هفتاد و هفت شههاعر  ه.ق( 1198)تألیف در سهها   الکلامةخلاصححبنارسههی اسههت که تذکرۀ 

نظیر سرا و تلخیصی از یکصد و هشتاد و هشت مثنوی اختصاص داده است. این تذکره در نوع خود بیمثنوی
یکی آنکه »داند: ها متمایز میاز دیگر تذکره نظرچند از رۀ خود را و قابت توجه اسهههت. علی ابراهیم خان تذک
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نؤ قصص عشقیه مدا و ذمایم اشیای کونیه از هر جهای غریب چه از جنؤ قضایای رزمیه و چه از افسانه
(. وجه دیگر آن که بسهههیار خ قه انجام گرفته، تلخیص 2تا: بنارسهههی، بیخلیت ) «نوع در آن آمده اسهههت

شههود به دشههواری مثنوی های دیگر دیده میکه در تذکرهچنان. آوردن شهه ر از قوالب دیگر آنهاسههتمثنوی
نویؤ نبودن ابیات، تذکره پیوسهههتههمنیسهههت، چراکه در قوالب دیگر به دلیت نبود روایت، کوتاهی شههه ر و به

ش ر تواند هر میزان می شد نقت کند بیاز  ش ر ناقص بهکه نیاز با خان به مان ی که علی ابراهیمنظر آید.  آنکه 
روی اند، توجه داشته و خواسته است آن را رفع کند ازهمیننویسان در ذکر مثنوی با آن مواجه بودهدیگر تذکره

سنده محور عمودی و به هم ست: نوی شته ا ستگی ابیات مثنوی را رعایت کرده و در اهمیت کار خود نو در »پیو
نامه اسدی طوسی و شاهنامه فردوسی و حمله حیدری و غیره، رشاسبحا  انتخا  مثنویات مبسوطه مثت گ

نحوی فراهم آورده شد که های منتخب عنه بهرفته که ابیات سنجیده از سایر داستان کار بوال جب صن تی به
رب  م نوی ابیات و سهههلسهههلۀ افسهههانه، روی گسهههیختگی و درهمی ندید، بالجمله مدار ارتبام بر انتقا  ابیات 

و سالی »که گفته مدت زیادی صر  این انتخا  کرده است: چنان(. آن3)همان:  «نی به داستان استداستا
چند این سرگردان دبستان دانایی شب از روز بازنداشت تا این صن ت لزوم مالایلزم صر  شیوۀ انتخا  گردید. 

ر این منتخب را برتر خواهد نظر ام ان دیده باشهههد، قدهای منتخب عنه را از آغاز تا انجام بههرکؤ نسهههخه
تأکید وی بر این خ قیت، بیجا نبوده  .)همانجا( «های این مؤلف حقیر خواهد رسههیدشههناخت و به درد ت ی

ها را به هم های فرعی را حذ  کرده و داسههتانای تازه پیش گرفته اسههت. داسههتاناسههت و الحق که شههیوه
های دیگر دی وجود داشهههته، آنرا را برگزیده و در د  بخشآمیخته و از آنجا که در بخش حذفیات، ابیات بلن

سیزده هزار و سیصد بیت بر که در اختیار داشته و مشتمت  نامهگرشاس جای داده است. برای مثا  از نسخۀ 
های بوقلمون از قبیت کشتن افسانه»بیت برگزیده و در مورد آن آورده است که اسدی طوسی  892بوده، تنرا 

زمان و دیدن عجایب بلدان در آن ایراد نموده و  دادن سههه طین آن و درازگوشهههان در هزیمت و بسهههتن دیوان
ها واقع نمقدار در تحت ب ضههی از داسههتاکشههد و حا  اینکه اشهه ار گرانها به طوالت میچون انتخا  افسههانه

از هر جنؤ که باشهههد، چیده و  بود، بنابراین راقم اوراق طریق اختصهههار را برتر از این ندید که ابیات برگزیده را
انتخا  نموده و مجموع آن در دو سه داستان قرار دهد... و اش ار صفت حسن و جما  و نصایح و غیره را نیز 

 .(4)همان:  «بر این منوا  به مقام مناسب آنرا پیوند نموده
که زندگی و آثار به انجام رسههانده  آسححمانهفتتحقیق دیگر را مولوی آقااحمد علی احمد، صههاحب تذکرۀ  

هجری 1285)برابر با  می دی 1869بیش از نود نفر از صاحبان مثنوی را ثبت کرده است. این اثر که در سا  
پبوهی و منطبق با اصههو  علمی اسههت. مؤلف این اثر ترین آثار مثنویقمری( در هند نگاشههته شههده، جزو مرم
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نظامی بنا به درخواسههتی که ناشههر از او داشههته، این تذکره را در موضههوع  اسححکندرنامهب د از تصههحیح و نشههر 
ست: مثنوی شده ا ساختار این اثر برپایۀ اوزان مثنوی تنظیم  ست. نام و  شته ا و چون نزد محققان »سرایی نگا

 «باشهههد و این رسهههاله بالاصهههاله در بیان آن اسهههت، این را هفت آسهههمان نام کردمفن اوزان مثنوی هفت می
او  که در بحر سههریع اسههت، به پایان رسههانده و مرگ ناگرانی او  ( مؤلف تنرا آسههمانِ 2: 1983 قااحمدعلی،)آ

 های دیگر شده است. مانع پروازی در آسمان

 گیرینتیجه. 5

ها و درج ابیاتی از آنرا توجه نویسهههان به ذکر نام منظومهرغم اهمیت مثنوی در شههه ر فارسهههی، برخی تذکرهعلی
های آنرا خصههوص درمورد  شههاعران اولیه فارسههی و منظومهتوجری ابرامات زیادی بهاین کم اند.تهکمتری داشهه

مانده و از سوی  ابیاتی در قالب مثنوی از آنرا باقی ،سو در مناب ی چون فرهنگ لغات ایجاد کرده است که از یک
تا پیش از  اند.همدیگر را تکمیت و تأیید نکرده ها نشده است و این دو منبعای به آثار آنرا در تذکرهدیگر هیچ اشاره

شده است  شمار به ذکر ابیات این قالب پرداختهبسیار انگشت الشعراةتذکر و  الالبابلبابهای قرن نرم در تذکره
حا  شههاعر اسههتفاده کرده نه در مقام ای در شههراو در این موارد محدود نیز نویسههنده از آنرا برای اسههتنبام نکته

نگرفتن ذوق  قرار شههدن تذکره، مورد قضههاوت نشههدن ابیات مثنوی به دلایلی چون پرهیز از طولانی ذکرد. شههاه
قوالبی چون قصههیده و غز  بر قوالب شهه ر فارسههی، تقلید و  ۀنویؤ در انتخا ، دشههواری تلخیص، سههلطتذکره

های شاعر و غیره دانست. منظومهنبودن  جای مراج ه به آثار شاعر، در دسترسهای پیشین بهاقتباس از تذکره
سههرا و اهمیت نویسههان مثنویهایی در قالب مثنوی، ظرور تذکرهشههدن منظومه از قرن نرم به دلایلی چون زیاد

با نگاری  و درنرایت ها زیاد شههد.ابیات برجسههته بدون نیاز به ذکر تمام شهه ر، به مرور درج ابیات مثنوی در تذکره
 ها باقی نماند.حدودیتی در درج ابیات این قالب در تذکرههای اختصاصی دیگر متذکره

 نوشت پی

1 .  Grunebaum 

 :کرده ذکر زین گرید یتی. لازار ب2
 ز بهار نظههر       کسههوت خهون کشد چو لاله ببر یتنهش از نهازکهه

 تیدر چرار ب یکوتاه ی( مثنو 752-700) یاز اخسههتان دهلو  الانسنیبسححاتباشههد. در کتا   یبلخ دیاز شههر تیب نیا رسههدینظر نم به
 :است نیا اتیاب آن و خوردینم پنج و چرار قرن زبان به «عشق یم» بیترک بخصوص و آن زبان و است آن در زین مذکور تیب که آمده

 چون براری گت یتافتهههههه از دو زلف او سنبهت       خجت از رو 
 دنیچ تههوان خههروارها به گت        دنیاز دهانش بههه گهاه  خند



 25     مردی دهرامی    (26-5)ص های فارسیجایگاه قالب مثنوی در تذکره سیر و
 

 پرستآفتها  شیرو از ههدهیعشق او خرد  سرمست        د یاز م
 برکسوت خون کشد چو لاله به   ز بار  نظهر      یتنش از نههازکههه

 ( 115: 1389 ،ی)اخستان دهلو 

 منابع 
 .کشوربمبی: منشی نو  ،خزانه عامره( 1271) بلگرامی آزاد -
 .کلکته: مشن پریؤ ،آسمانهفت ۀتذکر ( 1983) آقااحمد علی -
 .راد، ترران: سناییعلی باستانیتصحیح حسین ،کلیات( 1344) ابن یمین -
 .تصحیح محمدرضا طاهری، ترران: سروی ،اقلیمهفت( 1378) رازیامین احمد  -
 رایزنی فرهنگی سفارت جمروری اس می ایران.: مرکز تحقیقات فارسی تصحیح نذیر احمد، دهلی نو ،الانسبساتین( 1389) اخستان دهلوی -
 ، تصحیح و مقدمۀ عباس اقبا ، ترران: چاپخانه مجلؤ.فرس لغت( 1319اسدی طوسی، ابومنصور ) -
 فخری سلطان محمد بن امیری، لاهور: اورینت کالج ۀترجم (،النفایسمجالس ۀترجم) نامهلطایف( 1931) شیر نواییامیرعلی -
 .1068تا  1061، ص55 ی، مهر ،«مثنوی و مثنوی گویان ایرانی( »1316) تربیت، محمد علی -

 .بیروت: لبنان ناشرون ،الفنون و العلومکشاف اصطلاحات( 1996) ترانوی، محمدعلی -
 .تصحیح جابلقا دادعلیشاه و همکاران، ترران: میراث مکتو  ،هفت اورنگ مثنوی( 1378) جامی، عبدالرحمن -

 .تصحیح اسماعیت حاکمی، ترران: اط عات ،بهارسنان( 1390) جامی، عبدالرحمن -
 تصحیح محمود عبادی، ترران: اط عات. ،الانسنف ات( 1382) جامی، عبدالرحمن -
 کراچی: مکتبه سمنانی. ،اشرفی لطائف( 1419) جرانگیر سمنانی، سید اشر  -
 ترران: روزنه. ،فارسی هایمنظومه( 1375دار لو، محمدعلی)خزانه -
 .ترران: اشرفی ،بازیافنه گنج( 1355) دبیرسیاقی، محمد -
 .، تصحیح ادوراد براون، لیدن: بریتالشعراةتذکر ( 1318) دولتشاه سمرقندی -

 ، به کوشش منصور ثروت، ترران: امیر کبیر.اللغاتغیاث(1375) الدینالدین بن شر الدین محمد بن ج  رامموری، غیاث -
 .257تا  243، ص37و  36، ی راثیم نهییآ، «سرایی در اد  فارسیخمسه( »1386رستگار فسایی، منصور ) -
 ، براساس نسخۀ س ید نفیسی و ی. براگینسکی، ترران:نگاه. یوان( 1376رودکی سمرقندی ) -
 ، تصحیح وحید دستگردی، ترران: ارمغان.سامی ت فۀ( 1314میرزا )سام -
 ، تصحیح محمد دبیرسیاقی، ترران: انتشارات علمی.الفرسمجمع( 1338حمد قاسم بن حاجی محمد )سروری کاشانی، م -

 .، ترجمه محمدتقی فخر داعی گی نی، ترران: مطب ه مجلؤشعرالعجم( 1314) شبلی ن مانی -
 .، تصحیح س ید نفیسی، ترران: کتابخانه سناییکلیاتتا( )بی عراقی، فخرالدین -
  .104تا  85، ص2، ی6، فصلنامۀ فنون ادبی، س «های ادبیگذری دیگرگون بر تذکره( »1393)شفی یون، س ید  -
 .58تا  43، ص2. یکلیه الادا  لجام ه القاهره« ال ربیه و الفارسیه و الترکیهالش ر و قوافیه فیاوزان( »1933) عزام، عبدالوها  -
 .کتابخانه دانشگاه ترران،  904ی نسخه خطی، ، الکلام خلاصة تا()بی علی ابراهیم خانخلیت بنارسی،  -
 .، تصحیح ادوارد براون، لیدن: بریتالالبابلباب( 1324) عوفی، محمد -
 ، ترران: سخن.اتیا ب خیتار  هینظر ( 1387فتوحی رودم جبی، محمود ) -
 .156 تا 119، ص 34، ی یا ب ن د، «مضمون در فن ش ر سبک هندی( »1395فتوحی رودم جنی، محمود ) -
 .190تا  177، ص 49، ی راثیم نهییآ« مثنوی: قالب ش ر فارسی یا عربی؟( »1390قربانی زرین، باقر ) -
 .، ترران: ابن سینا2، جم اله بیست( 1332) قزوینی، محمد -
 .، تصحیح محمد قزوینی، ترران: مطب ه مجلؤالمعجم فی معاییر اشعارالعجم( 1314) قیؤ رازی، شمؤ الدین محمد -
 ، ترران: کتابخانه سنایی.های فارسیتاریخ تذکره( 1363گلچین م انی ) -

 .شناسی، ترران: ایرانترین شعرای فارسی زباناشعار اراکنده قدیمی( 1362) لازار، ژیلبر -
، 66، ی زی انشححگاه تبر  یو علوم انسححان اتی انشححکده ا ب یۀنشححر ، «سههرایی در زبان فارسههی تا پایان قرن پنجم هجریمثنوی( »1342محجو ، محمدج فر ) -

 .285تا  261ص
 .، کرمان: پانوس یوانشاعران بی( 1370) مدبری، محمود -
 .محمدرضا شفی ی کدکنی، ترران: بنیاد فرهنگ ایران ۀ، ترجمآفرینش و تاریخ( 1349) مقدسی، مطرر بن طاهر -
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 کتابخانه مجلؤ.، 87060 ، یخطی ۀ، نسخاحباب مذکرتا( )بی نثاری بخاری -
 .136تا  129، ص3ی، شرق، «بوالموید بلخی( »1309) نفیسی، س ید -
 .، تصحیح س ید نفیسی، ترران: سناییالعاش ین یوان با شاه و  رویش و صفات( 1368) ه لی جغتایی، بدرالدین -
 .ن: مرکز، ویراستۀ میرج   الدین کزازی، تررابدایع الافکار( 1369) واعظ کاشفی، میزراحسین -
 .، تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، ترران: اساطیرالشعراریاض( 1384) واله داغستانی -
 ، تصحیح مظاهر مصفا، ترران: امیرکبیر.الفص امجمع( 1381) خانهدایت، رضاقلی -
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